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ندرا علم را از نتیجه آن سعادتند. ملا سمان کمال و  سان در آ که علم و عمل به منزلۀ دو بال پرواز برای ان
تقاد او، زیبایی و حستتن علم، جاودان بوده و داند؛ به اعترین نتت ات ربوبی و منتهای کمال میخاص

ست  سان ا ست و از کمالات روحانی ان سان ا سته با ان ندرا، )پیو . او قوام (193 ، ص3 ، ج0930ملا
 داند؛ به اینبختی و ستتعادت را به علم و معرفت میعالم انستتانی و حیات قلب و انتتل و بنیاد هر نیک

ملانتتدرا، )در آن عالم وجود دارد  چه ت از ادراک آندلیل که ستتعادت هر نشتتئه و عالمی عبارت استت
. او در جای دیگر تنها راه تکامل را کستتب علوم و معارف دانستتته استتت (013 ۔010 ، ص0، ج0337

ب به خداوندستتت که با علم  (73 ، ص0337ملانتتدرا، ) و معتقد استتت که کمال نهایی انستتان تقر 
، 0331ملاندرا، )داند که علم ثمره آن است میدانه  ی است. ملاندرا عمل را مانند کاشتنیافتن دست

ای استتت برای کستتب معرفت و معرفت عامل در نظر او، وستتیله« عمل نتتال »، به این معنا که (3 ص
ست. از این عبارت می ه ا ب الی الل  سعادتتقر  سازند، ولی همپای هم توان فهمید که گرچه علم و عمل 

که جوهر روو از چنان م غذا و کمال روو استتت و عمل کمال بدن ونیستتتند؛ زیرا از نظر ملانتتدرا، عل
ست. از شتر ا ت و کمال آن هم بی ست، لذ  شادمانی به رو، این جوهر بدن برتر ا ابتهاج به معرفت الهی از 

شد.تر میامور دنیوی افزون ه»با صال  یَرفَع  ب والعمل ال صعَد  الکلم الطی  . (01سورۀ فاطر، آیۀ )« الیه یَ
 برد، ولی راهنمای آن معرفت است. ترتیب گرچه عمل نال  بالا می بدین

 . کدام علم و کدام عمل؟5
شخص کرد که  صادیق مختل ی دارند، باید م ستند که معانی و م از آنجا که علم و عمل دو م هوم کلی ه

 مراد از علم و عمل چیست؟ کدام انل است و کدام فرع؟
ز مقامات مانند توبه، توکل، رضا، شکر و غیره از سه امر تنظیم یافته از نظر ملاندرا ایمان و هر مقامی ا

شتتود و هر حالی منشتتأ عملی استتت: معارف، احوال و اعمال. به این ترتیب هر معرفتی موجب حالی می
دهد که این سه امر چگونه برای توبه لازم است؟ در عنوان مثال، توضی  می است. ملاندرا با ارالۀ توبه به

هلکوبه، علم همان مبدأ است و عبارت است از ایمان و اعتقاد یقینی به اینمورد ت اند. که گناهان مسموم و م 
تعالی دور شده است. آنگاه این حال  که از حقشود از ایناین علم موجب پشیمانی از گناه و ناراحتی فرد می
ستی قدام عملی به ترک گناه و جبران کا سبب ا  ندرها میاو  سه ا متذکر میشود. ملا شود که در مقام مقای

اند که هدف و غایت علوم احوال است و مقصود از احوال، ظاهر گ ته دیگر، برخی اهلگانه با یکامور سه
ستند. از صیرت عکس این را معتقدند؛ به این رو، این اعمال ه ست، اما اهل ب ضل از دو امر دیگر ا عمل  اف

علم را افضل و برتر رو، این ال، احوال است و هدف از احوال، علوم. ازمعنا که از نظر ایشان مقصود از اعم
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ندرا بیان میداننداز همه این امور می ست. ملا ات ا شتباه آنجا ؛ زیرا غایت نهایی و مطلوب بالذ  دارد این ا
 گیرد که ل ظ علم مشترک ل ظی میان دو نوع علم است:نشأت می

د به اعمال میعلمی که به امور جزلی تعلق می (الف نام دارند؛ « علوم معامله»شتتود و گیرد و مقی 
 مانند علم فقه، علم اخلاق و علم سیاست. 

رستتل و کتاب علمی که متعلق آن، خداوند متعال و نتت ات و افعال او و همینین علم به ملالکه  (ب
ه  رب الی الل  نلی و کمال حقیقی و موجب ق  صود ا ست که مق ست و نیز علمی ا ست و الهی ا ا

 نام دارد. « علم مکاش ه»
منزلۀ زاد و توشه س ر آخرت است؛ مانند علمی که به (0داند: ملاندرا علوم معامله را نیز دو قسم می

چه متعلق به مصال  بدن است در دنیا؛ زیرا در س ر آخرت بدن مَرکَب ن س  علم فقه و علم طب و آن
ست؛  سلوک به  (1ا ست و آن علم تطهیر باطن از کدورات پیمودن عقبه و هابادیهعلمی که به منزله  ها

صود از آن  ست و مق شت ا سات»ن ات و اعمال ز سیا ست. بر این « علم تهذیب اخلاق و علم  ا
نامند می« علم الونتتول»و علم مکاشتت ه را « علم الستتلوک»استتاس، ملانتتدرا، علوم معامله را 

ندرا، ) سم (191،101، 011 ، ص1 ، ج0333ملا ش ی میو در وجه ت سد که این یۀ علوم مکا نوی
 .  (73 ، ص0330ملاندرا، )شوند حانل نمی تعسلی علوم جز با الهام یا کش ی از جانب حق

ش ه برتر و رفیع ندرا، علوم مکا اند، بلکه علوم معامله از نظر رتبه، از تر از علوم معاملهاز نظر ملا
سبب غیرش خود اعمال هم پایین ست؛ زیرا هرچه به  شد، آن غیرتر ا ضل از آن خواهد  مطلوب با اف

، 1 ، ج0333ملانتتدرا، )بود. پس عمل که مقصتتود از این علوم استتت، برتر از خود آن علوم استتت 
. بدین ترتیب، ملاندرا معتقد به درستی هر دو قول است. یعنی هم نحی  است که گ ته (300 ص

هم عکس آن نادق است که هر شود هر معرفتی مثمر حالی است و هر حالی موجب عملی است و 
 عملی منجر به حالی است و هر حال موجب معرفتی. 

مهم این استتت که نتتدق هر دو ترتیب، موجب دور مستتتحیل نیستتت؛ زیرا علمی که در طریق 
طور کی یت تقدم و شتتود. همیناز علمی استتت که در طریق دوم ادعا می نخستتت، منظور استتت غیر

ت تأخر آنها و نحوۀ لیتشتتان ت اوت عمده دارد؛ به این ترتیب که تقدم معرفت بر حال و بر و معلو علی 
عمل، تقدم با لذات و بالطبع است؛ مانند تقدم فاعل بر فعلش، اما تقدم عمل بر حال و از طریق آن بر 
مان استتت نه با لذات؛ مانند تقدم قابل و استتتعدادش بر مقبولی که بعد از آن  علم و معرفت  تقدم بالز 

 شود. حادو می
بنابراین، هر کدام از علم و عمل مدخلیتی بر حصتتول دیگری دارند، اما از جهات مختلف به این 

اید به پردازد، ستتپس باند و انستتان ابتدا به فراگیری آنها میترتیب که از نظر زمانی علوم معامله متقدم
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مال، آنگاه در نتیجه این اع مقتضای این علوم، عمل کند، یعنی به انجام عبادات و ترک معانی بپردازد.
ش ه بر او معلوم می سنخ مکا ن ات و افعال او و دیگر علوم علومی از  شود که همان معرفت خدا و 

 حقیقی است. 
ست و هم غایت، اما آن علمی که  ست هم آخر. هم مبدأ ا شد که علم هم اول ا بدین ترتیب، ثابت 

یله وس طلوب لذاته. با این تونیف، عمل نرفاً مقدم است، وسیله است و علمی که آخر است غایت و م
، 1 ، ج0333ملانتتدرا، )کند، نیازمند آن استتت که در این دنیا زندگی میاستتت و تنها انستتان مادامی

 .(70 ، ص0331؛ ملاندرا، 11 ص
ای استت که همان علم به خدا ستاز، علم حقیقی یا علوم مکاشت هکه مقصتود از علم  کمالنتیجه آن

نال  و پاکیزه ن ات و ا صود از عمل، عمل  ست و مق فعال و علم به ملالکه و کتب الهی و پیامبران او
 تعالی است.  است که مصداق عبادت حق

با این همه، چرا با این که در ت کر ملاندرا، تمامی علوم و ادراکات، نوعی افزایش هستند و همۀ آنها 
شتتوند، او همواره بر علوم ای از کمال میمرتبه گذارند، به نحوی موجببا اثری که در ن س باقی می

 نماید؟حقیقی تأکید دارد و اکتساب دیگر علوم را در حد نیاز تونیه می
ست و  سبت به یکدیگر مت اوت ا د ادراکات، ن ندرا، میزان تجر  شت که در مکتب ملا باید توجه دا

د از ماده استتت و این به دلیل ب رتری قوای عاقله نستتبت به حواس و ادراک عقلی در بالاترین درجه تجر 
ست و در تعلیل نقش برتر علم به خداوند متعال  سات ا سو سبت به مح برتری درجه وجودی معقولات ن

 در تعالی و استکمال ن س انسانی باید گ ت:

مراتب وجودی ادارکات مختلف، مراحل تعالی را طی  اسس  ن س در حکمت ندرایی بر
تر خواهد ه وجود بالاتری برخوردار باشتتند، ن س کاملکند و هر چه مدرکات از درجمی

د شدیدترین درجه وجو تعسلی شد. از طرف دیگر، تعقل، بالاترین مرتبه ادراک است و حق
ست و هر چیزی که وجودش فی سه را دارا شد، تر و تمامکامل نف  اش دروجود عقلانیتر با

 .(033 ، ص9 ، ج9300ملاندرا، )تر خواهد بود تر و کاملذهن عالم تمام

شتتود و هرچه درجۀ وجود معلوم، شتتدیدتر موجب افزایش و تکامل ن س می نفسااه نتیجه آنکه: علم فی
، معرفت براین تر خواهد شد و خداوند تبارک و تعالی بالاترین درجه وجود را دارد، بناباشد، ن س متعالی
 دارد. شدیدترین نقش را در تعالی و کمال ن س به خدا و تعقل او، 

شد علوم دیگر فراهم و به  ست که اگر با ساس و پایه همه علوم ا قرآن کریم نیز علمی را که ا
شوند و یا در نورت حصول، شوند و اگر نباشند علوم دیگر یا تحصیل نمیجا مصرف می
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ه »آموخت آنجا که فرمود:  (ص)شتتوند، به پیامبر به جا مصتترف نمی ه لا اله الا الل  فأعلم ان 
 .(11 ، ص0371جوادی آملی، )و آن علم توحید است «  ر لذنبکواستغ

 . اتحاد علم و عمل 6
عد نظری و ن س در مراتب پیش از و ند اهم عملی دارد و علم و عمل او جدای از کمال نهایی خود، دو ب 

ه می گونههمسن قوه  شود، در جانب قوای ن س نیزرسد و بساط کثرت برچیده میکه ن س به فنای فی الل 
های نظری و عملی شتتخص، شتتوند. از نظر ملانتتدرا، غایت و نهایت تلاشنظری و عملی متحد می

های نظری، ظهور آن در انجام عمل نال  است و عمل  نال  همان حکمت عملی است و اوج ادراک
ست و نهایت پای نل کمال پایبندی به فرامین عملی ا ستاورد ادراکحا ستبندی عملی، د   های نظری ا

ه واحد می کند، یعنی اتحاد علم و عمل. ن س انستتانی پس از تحصتتیل که ملانتتدرا از آن تعبیر به قو 
ندرا برای یگانگی کمالات عقلی و بی ست و عملش علم. ملا نیازی از حرکات و افکار، علمش عمل ا

دات مثال می  .  (111ص  ،0331ملاندرا، )زند علم و عمل به یگانگی علم و عمل در مجر 

دهد که اتحاد علم و عمل به سعۀ وجودی وابسته است که شخص روشنی نشان میل ملاندرا بهمثا
نیکویی عدل و زشتتتی ظلم را  نظری رستتد که اگر با عقلای میدارد. انستتان در مراحل کمالی به درجه

شتتاید از ادراک کرد، قوۀ عملی او در هماهنگی و یگانگی کامل با قوای ادراکی او هستتتند و در همین جا 
و عملی  های نظریتر رسید؛ شخص که سعۀ وجودی یافت دریافتای دقیقمثال اراله شده بتوان به نکته

 در آنها عمل وکه علم کنند، برخلاف کسانیهای عملی او در انابت و رسیدن به واقع خطا نمیو فرمان
ز طریق دانش نظری به آن چه ا که آنشتتوند: یکی اینمتحد نشتتده استتت. اینان گرفتار دو آستتیب می

ق  اگر در خارج« عدل پسندیده است»اند نظیر اینکه رسیده  عینی پیدا نکند و شخص تنها عالم بر آنتحق 
شد، بی شد و عامل به آن نبا ساوت پیامد دیگری ندارد و در نقطه شده با سارت و ق تردید این علم جز خ

شنا شد و لیکن فاقد اگاهی و  شد، چنانمقابل اگر فردی عامل با ست، این خت با که در متون دینی آمده ا
گاه ضد ارزش است؛ زیرا شخصی که اگاهی ندارد، همواره درمعرض این است گونه عمل فاقد ارزش و 

 که هنگام عمل در تشخیص مصداق دچار اشتباه شود. 

ندرا، عقلهب ست، اند که جدایی و ان کاک آن دو ناموعملی دو قوه نظری هرروی در نگاه ملا مکن ا
ۀ واحدند و  استتت نظری عقل عالم بالا کنندۀ رابطۀ ن س باتأمین ازیر؛ ولی در مراتب عالی، دو قوه، قو 

دار پیوند ن س باعالم مادون و قوای بدنی استتت و عقل  نظری آنگاه به اوج کمال خود عهده عملی عقل
شود و اوج کمال عقلمی نل این  ، در رهاییعملی رسد که متحد با عالم بالا  ست و حا از قوای بدنی ا

 اتحاد و جدایی، وحدت نظر و عمل است. 
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 . نحوه تأثیرعلم و عمل در تکامل نفس انسان7
 که علم که کی یت تأثیر هر کدام از علم و عمل در تکامل ن س از نظر ملانتتدرا به این نتتورت استتت

ست هویتی وجودی و نورانی دارد. علم هم ضور معلوم نزد ن س ا ست و هم موجب  سهنف فی ح کمال ا
ع و تعالی و فربهی ن س می س  ست. از طرف دیگر، اَعمال تو سیدن به کمالات برتر ا شود و هم طریق ر

شوند و فایدۀ این انلاو و تطهیر، انکشاف جلال و نال ، موجب انلاو قلب و تص یه و تطهیر آن می
و این علم همان است که  (ایش علمز)تعالی در ذات، ن ات و افعال، در ضمیر انسان است  جمال حق

 .  (73 ، ص0333ملاندرا، )کند یاد می« معرفت ربوبی»گاه از آن با عنوان 
نلاو قلب از بین رفتن امراض باطنی، خالی ص ی بنابراین، ثمرۀ ا ه آن شدن قلب از رذایل پنهانی و ت

 اند وا اینها امور عدمیاز ن ات ناپسند است، اما هدف از انلاو قلب، خود ن ا و طهارت نیست؛ زیر
چه مطلوب لذاته است انکشاف جمال و جلال و عظمت حق تبارک و  عدم مطلوب بالعرض است و آن

ست و به  صور نی ست و غایتی فوق آن مت سان ا ست که غایت ان ست. این معرفت ا سان ا تعالی برای ان
ت اکت ا کند و در پی هر که در ستتلوک خود به نتترف عمل ریاضتت -اعتقاد ملانتتدرا  به -همین دلیل 

ص یه شد، ت صیرت و معرفت نبا نل میب شد؛ زیرا در اینای که برایش حا ورت نشود وبالش خواهد 
ن س با خواطر وهمی تحریک و حال قلب دچار تشتتویش خواهد شتتد. چون از پیش به حقایق علوم و 

 .  (303 ۔ 307 ، ص1 ، ج0333ملاندرا، )افکار نحی  آگاه نشده است 
ه است اس، غایت حقیقی بر این اس انسان و کمال نهایی او علم و معرفت حقیقی یا همان قرب الی الل 
سیله ستو عمل و ست  ای برای د . در این ت کر، عمل (071، 73 همان، ص)یافتن به این علم و معرفت ا

صد می سان را به مق ست که ان ندرا برای بیان هماهنگی عبه منزلۀ مَرکبی ا ساند. مثالی که ملا نظر  مل ور
، مانند نسبت قلب است به قالب یا مانند نسبت روو است «نسبت علم به عمل»کند این است که ذکر می

اند و تکامل که با هم همراه چنین این دو امر را مانند روو و جستتد دانستتتهو هم (79 همان، ص)به اجزاء 
همان، )ستتاز نوعی علم زمینه یابند، هر مرتبه از علم موجب، عملی مناستتب خود استتت و هر عملیمی
ق  اند و هر یک موجب رشد دیگری ورو، علم و عمل لازم و ملزوم هماین از (330 ص تری مرتبه کاملتحق 

 شود. از آن برای انسان می
چند سعادت حقیقی آدمی از سنخ علم و معرفت است  نکته قابل توجه در مورد عمل این است که هر

سیله نرفاً و ست از عمل بیای براو عمل  سان در این دنیا ست، مادام که ان ست، حتیی نیل به آن ا  نیاز نی
نیاز از عمل نخواهد بود؛ زیرا عمل کمالات کستی که در این دنیا به مراتب عالی معرفت دستت پیدا کند بی

ست آمده را ح ظ و از آفات احتمالی مح وظ می . در اهمیت علم و عمل همین (373 همان، ص)دارد بد
این دو انل را که استکمال و تکمیل است سرمایۀ سعادت و وظی ه  قرآن کریمکه خداوند سبحان در  بس
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عَد  ی الیه»فرماید:انسان معرفی کرده است و می م  الطَ   ص  کل 
ال     ب  یال  عَمَل  الصَ  ه  یوَال  فَع  ه سوی کلمه طیب ب؛ر 

 .(01 سورۀ فاطر، آ یۀ)دهد رود و عمل نال  آن را در بالاتر رفتن مدد میاو بالا می

 . تناظر نظر و عمل8
شاید برای پژوهشگران این پرسش رخ نماید که تأکید فیلسوفان و به طورخاص ملاندرا، بر تناظر نظر و 

سترده دانش سعۀ گ شن آن تو ست و نمونۀ رو سازگار نی شری  شاهدات عینی و تجربیات ب های عمل با م
نه شتوانۀ عملی و الزامات های علوم مختلنظری و تجربی در عر سیاری از موارد فاقد پ ست که در ب ف ا

ر نظر و که از تناظاخلاقی است. پاسخ فیلسوفان و ملاندرا ازپرسش احتمالی روشن است؛ زیرا کسانی
سخن می سان میعمل  ه نظر و عمل را مانند دو بال پرواز برای ان دانند وآفت و گویند و درحقیقت، دو قو 

دانند، ادعای ء متحرک از حرکت میز دو بال پرواز را ستتبب ا خلال و بازماندن شتتی  ستتستتتی در هر یک ا
شند؛ چنانکه در محل بحث این چنین  سان با ست که دو دانش از جهت غایت یک تناظر آنان در جایی ا

ه نظر ،نظری است. غایت دانش   ه عملی عملی و غایت عقل یاستکمال قو  ت و غای است نیز استکمال قو 
و به تعبیر  (310، ص0371سینا،  ابن)تحصیل سعادت ذاتی  - سینا به بیان ابن -استکمال ن س  قصوای

است که لازمۀ آن همان تحصیل سعادت ابدی است. پس مراد از علم معرفت  «عقل مست اد»ملاندرا، 
ن آ علوم تجربی و فنونی که برای هر کسی ممکن است علمی که ملاندرا برتنهس نه حقایق هستی است؛

 تأکید دارد، آغازش ایمان به خدا و حقایق ماورای طبیعی است. 

 گیری. نتیجه9
بحث از انستتان و تکامل وجودی او در حکمت متعالیه اهمیت بستتزایی دارد. ملانتتدرا ن س انستتانی را 

ر دقابل تغییر باشد، بلکه آن را دارای رشد و حرکت  حرکت و غیرداند که بیدارای یک درجه از وجود نمی
 کند. داند و ن س مسیر تحول و تکامل خود را از طریق حرکت جوهری طی میجوهر و ذات خود می

ه ویژه به نام عقلبر  از آنجا که ن س انستتانی افزون عملی  و نظری قوای نباتی و حیوانی، دارای دو قو 
ق  استتت، ه استتت و تکامل این قوا تنها از تحق  طریق علم و عمل تکامل آدمی در گرو کمال این دو قو 

صیل می ساحتتح ندرا که  ساس مبانی ملا ساس مراتب وجودی شود. بر ا سان را بر ا های ادراکی ان
ست یافت که علم هویتی وجودی و نوری دارد که از ذات عالم جدا کند، میتبیین می توان به این نتایج د

د، فزایش علم و ادراکات جدینیست، بلکه جزلی از وجود اوست و به همین سبب وجود انسان به نسبت ا
شد ن س کاملتکامل می شدیدتر با شد. خداوند تبارک و تر و متعالییابد و هرچه درجه معلوم  ترخواهد 

تعالی بالاترین درجه وجود را دارد. بنا بر این، معرفت خدا شتتدیدترین اثر را در تکامل ن س دارد، پس 
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ین عمل ارادی انستتان بر تکامل او تأثیر دارد. ترعلم نتتالب معرفت ربوبی استتت. از طرف دیگرکوچک
ستتاند و عملی که بر خلاف عملی که در راه هدف متعالی او باشتتد انستتان را به اندازۀ خود به کمال می

صود می شد موجب دوری او از مق ص یه و جهت آن هدف با ست که با ت نال  ا شود. بنابراین، عمل 
د. البته، بدیل در رشد و کمال انسان داراضه فیض، نقشی بیتطهیر قلب و بسترسازی برای تابش نور و اف

نقش عمل تنها در حدوو این نتیجه نیستتت، بلکه عمل برای استتتمرار و بقای کمالات ن س ضتترورت 
مدخلیتی برحصول دیگری دارند. بدین نورت  (ایمرتبه)نورت ترتبی  دارد. هر کدام از علم و عمل به
نال  و مراتب سیر و سلوک و تهذیب ن س ارتقاء یابد به مراتب بالاتری که هرچه انسان در انجام عمل 

کند از سوی دیگر هرچه حقیقت نوری علم در وجود انسان افزایش یابد از علم و معرفت، دست پیدا می
شتراهل علم می ست. علم و عمل در مراتب بالای کمال بی شود. این حاکی از رابطۀ متقابل علم و عمل ا

ه واحد میستتعه وجودی ن س، وحدت پیدا میانستتان و تو شتتوند. کنند و قوای نظری و عملی ن س، قو 
ء شود به این معنا نیست که این دو م هوم متغایر، شی  که علم، عمل و عمل، علم میتعبیر ملاندرا به این

سی کهواحد می ست، بلکه از نگاه ملاندرا ن  به کمال  شوند، بلکه همواره م هوم علم، جدای از عمل ا
ق  عقلی رسیده حقیقتی بسیب است که در خارج همان  عینی علم و عمل است.تحق 
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